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مراسم بزرگداشت »پرويز دوايي« نويسنده، مترجم 
از  رونمايي  به همراه  ايران،  ساله  سینماي  منتقد 73  و 
اثر  مجموعه داستان »امشب در سینما ستاره« )آخرين 
وي(، با حضور جمع كثیري از نويسندگان و هنرمندان 

سینما در فرهنگسراي ارسباران برگزار شد. 
كتاب »امشب در سینما ستاره«، شامل 20 داستان 
چاپ  طبع  به  كار«  روزنه  »نشر  توسط  كه  است  كوتاه 

نايل آمد و روانه بازار كتاب شد. 
اين پیشكسوت و منتقد سرشناس سینمايي، علاوه 
بر آثار ترجمه و تالیف در زمینه سینما، در حوزه ادبیات نیز 
شناخته شده است. مجموعه داستان ها و كتاب هايي ديگر 
يكه سوار«  داستان »باغ«، »بازگشت  از جمله مجموعه 
)خاطرات وي از كودكي( و ترجمه »بچه هاي هالیوود« 
)مصاحبه با »رابرت پررش« كارگردان آمريكايي( را در 

كارنامه خود دارد. 
پرويز دوايي كه با ديدن فیلم »تینار« بار ديگر قصد 
بازگردد،  نقدنويسي  دنیاي  به  سال   34 از  پس  تا  دارد 
او كار نوشتن و قلم  متولد 27 آذر 1314 تهران است. 
زدن را در مجلاتي همچون »سپید و سیاه« شروع كرد و 
بعدها به عنوان يك منتقد سینمايي شهرت يافت. تقريبا 
از سال 1354 بود كه دوايي ترك وطن كرد و در شهر 

پراگ، پايتخت چك مقیم شد. 
گفته مي شود كه دوايي به دلیل فضاي سیاسي حاكم 
فیلم ها  سانسور  باعث  كه  روزها  آن  هنر  و  فرهنگ  بر 
مي شد، براي همیشه از نوشتن نقد سینمايي خداحافظي 

كرد. 
دوايي كه خود در اين مراسم حضور نداشت، پیش 
از اين درباره ي آخرين اثر خود گفته بود: »اين داستان ها 
از گذشته هاي دورتر و نزديكتر آغاز و به حال و هواي 
روزهاي كهن سالي ختم مي شوند كه شماري از آنها به 

نامه شبیه هستند«. 
سینما،  زمینه  در  او  تالیفي  و  ترجمه  آثار  ديگر  از 
مي توان به كتاب هايي نظیر »ايستگاه آبشار«، »استلا« 
»بلوار  داستان  مجموعه  دهارتوگ(،  يان  از  )رماني 
دل هاي شكسته« و همچنین »سبز پري« كه چاپ اول 

آن )نشر نیلوفر( ناياب شد، اشاره كرد. 
گفتني است رمان »تنهايي پرهیاهو« كه اواخر سال 
به  بود،  بار منتشر شده  اولین  براي  با ترجمه پرويز   83

چاپ سوم رسید. 
نكوداشت  مراسم  از  گزارشي  مي آيد،  پي  در  آنچه 
را  آن  هم  با  كه  است  دوايي  پرويز  حال  و  شور  پر 

مي خوانیم: 
عصر،   6 ساعت  از  و  ماه  دي  چهارم  چهارشنبه 
چهره هاي  پذيراي  هنر،  فرهنگسراي  آمفي تئاتر  سالن 

شمس اردکاني کجا، اینجا کجا؟
سیاست  و  اقتصاد  مدير  اردكاني،  شمس  دكتر 
سال هاي دهه ي اول و دوم انقلاب كه مدتهاست قدرت 
سیاسي و زن دولت بودن را رها كرده و در بازرگاني و 
تجارت خوب درخشیده، در رديف جلو و با صداي بلند 
حرف هاي جهانبخش نورايي را اين گونه تكمیل مي كند: 
نتوانسته  كه  دارد  قرار  زني  موفق  مرد  هر  سر  »پشت 
است مانع موفقیت شوهرش بشود« جهانبخش اما كم 
نمي آورد و مي افزايد پشت سر هر نويسنده و روزنامه نگار 

موفق هم يك سردبیر يا مدير موفق قرار دارد. 
خدا حافظ رفقا 

دكتر علي بهزادي سردبیر مجله »سپید و سیاه« كه 
دوايي در مجله  اش صفحه اي مخصوص به خود داشت، 
به سخنراني دعوت مي شود. خاطرات دكترعلي بهزادي 

براي همه شنیدني است.
روزنامه نگاران زيادي از مجلات فیلم، صنعت حمل 
و  خبرنگار  دهها  و  روزنامه ها  گزارش،  نو،  نگاه  نقل،  و 
روزنامه نگار آزاد و نويسندگان و منتقدين به ديده احترام 
مي نگرند.  روزنامه نگاري  عرصه  پیشكسوت  اين  به 
و  خستگي  شديد،  سانسور  سینما،  ابتذال  بهزادي، 
بي   انگیزه شدن دوايي را عامل اصلي مهاجرت او مي داند 
رفت كه  و محبوبیت  اوج شهرت  در  پرويز  و مي گويد: 
رفقا«  »خداحافظ  عنوان  با  نامه  اش  آخرين  در  و  رفت 

نوشت: چرا بنويسم؟ براي كه بنويسم؟
بهزادي نقل مي كند: دوايي در نامه اي به او به خاطر 
آزادي عمل در نوشته هايش كه اجازه چاپ مي يافت و 
حرف  صادقانه  خواننده اش  و  خود  با  مي توانست  اينكه 

بزند تشكر كرده است.
دوايي كه با ترجمه پا به »سپید و سیاه« گذاشت 
و 10 سال نقد سینما نوشت، ابتدا  با نام مستعار »پیام« 

قلمزني مي كرد.
بهزادي كه ديگر شماره هاي گذشته سپید و سیاه را 
با مراجعه به حافظه  و تاريخ شفاهي اش   در اختیار ندارد 
استفاده  جذاب  عكس هاي  از  دوايي  چون  مي گويد: 
نمي كرد، ابتدا مطلب نقد سینماي او را در آخرين صفحه 
پرويز  نوشته هاي  اثرگذاري  بعدها كه  و  داديم  قرار  متن 
را با  تلفن ها و افزايش تیراژ شاهد بوديم، آن را به بعد 
از بخش اخبار يعني در صفحه هاي 5-6،  منتقل كرديم 
نقد سینما  به  آخر  پرويز خواهش كرد همان صفحه  اما 
اين بود كه معروف شده بود خوانندگان  يابد،  اختصاص 

آشناي فرهنگ، قلم زني، بازيگري و نقادي بود. بهانه اين 
منتقد  و  نويسنده  دوايي«  پرويز  براي  گردهمايي »شبي 
سینمايي قبل از انقلاب و دوران شكوفايي مجلاتي نظیر 
سینما  در  »امشب  كتاب  از  رونمايي  سیاه«،   و  »سپید 
ستاره« بود. میزبان برنامه محمدمهدي فخري زاده مدير 
انتشارات روزنه كار و مجري برنامه نیز جهانبخش نورايي 

بود.
نويسندگي  و  فیلم  اهالي  از  نورايي  جهانبخش 
مدعوين را به ديدن گوشه هايي از فیلم هاي مورد توجه 
دوايي و سردر برخي از سینما هايي كه دوايي در آنها فیلم 

مي ديد دعوت كرد.
نوشته هایش همه اندوه است

 »جمشید ارجمند« يار ديرين پرويز دوايي در 5-4 
از  بعد  بلافاصله   )1353 تا   39 )سال هاي  پیش  دهه 
نمايش فیلم دعوت شد تا از دوايي  بگويد. ارجمند پا به 
سن گذاشته، فلاش بكي را به جشنواره چهارم يا پنجم 
فجر مي زند؛ گويي از او خواستند چیزي را به ياد بیاورد 
و او به پاس همكاري و ارج گذاشتن به همكار قديمي 
خود، پرويز دوايي، مردي از جنس فرهنگ و نقد و سینما 

را به ياد  آورد. 
كما  بود  نوستالژي  استاد  پرويز  مي گويد:  ارجمند 
داشته،  را  سالگي اش   5 نوستالژي  سالگي   8 در  اينكه 
عاشق پیشه و رمانتیك بوده، در گفتارش طنز شیريني 

داشته و البته شاعر اندوه نیز بوده است.
و  نامه نگاري  استاد  را  پرويز  كه  ارجمند  جمشید 
آنهم نامه هاي جذاب و اثرگذار مي داند يكي از نامه هاي 
دريافتي از پرويز را آورده تا بخواند  ولي  پس از وارسي 
پالتو  نامه را در جیب  كاغذهايش افسوس مي خورد كه 
جا گذاشته! پالتو را برايش مي آورند و پس از وارسي پالتو 
احساس مي كند نامه در محلي  ديگر جا مانده، پالتو را 
بازمي گردانند؛ اما  نامه در میان كاغذ ها بازيابي مي شود!

همه  مي خواند،  بريده  بريده  را  نامه  از  بخش هايي 
ايران   از  پرويز  رفتن  به  جمشید  هستند.  گوش  سراپا 
بیمارستان  در   53 سال  مي گويد  داشته  كوتاه  اشاره اي 
بستري و ملاقات ممنوع بودم كه پرويز به ملاقاتم آمد 
به  و  گذاشت  يادداشتي  او   نشد.  ديدنم  به  موفق  ولي 

چكسلواكي رفت.
جهانبش نورايي، با لحني نیمه جدي، نیمه شوخي 
فضاي فكري 2 هزار نفري شبي براي دوايي را تلطیف 
به  بهزادي«  »علي  دكتر  سخنراني  از  قبل  و  مي كند 
حضار مي گويد من شاگرد جمشید بودم در مجله رودكي 
و ... چیزهاي زيادي از او ياد گرفتم از جمله اينكه پشت 
سر هر مرد موفق يك بانوي موفق قرار دارد و پشت سر 

هر زن موفق هیچكس قرار ندارد!

جواني به طرز غیرقابل 
برگشتي از دست رفته است
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مي زنند.  ورق  چپ  از  را  مجله  سیاه،  و  سپید  حرفه اي 
بهزادي با يك خاطره در مورد استقلال راي و قلم پرويز 
مي گويد پسر »زين العابدين رهنما« وزير وقت، فیلمي به 
نام »سیاوش در تخت جمشید« ساخت. همه رسانه ها به 
پسر  رهنماي  فیلم ساخته شده  از  پدر  رهنماي  سفارش 
تجلیل كردند اما پرويز، فیلم را منصفانه نقد كرد با تمام 
خوبي ها و بدي هايش. وزير در تماس تلفني از من گلايه 
كرد و درخواست نقدي مثبت به قلم پرويز در شماره بعدي 
را كرد اما جواب پرويز به رهنما فقط يك خنده ي عاقلانه 

بود.
چه کنم که ممنوع القلم شوم

نويسنده  و  ماهر  شاعر  احمدي«  »احمدرضا  اما  و 
باهر كه پشت میكروفون قرار گرفت، نگاهي ستايشگرانه 
به قد و قامت پرويز دوايي انداخت و از حضار خواست به 

احترام پرويز به پا بايستند كه چنین شد.
از  را  دوايي  با  خود  دوستي  ماجراي  آغاز  احمدي 
فیلم قیصر اين چنین روايت مي كند: »خانه دوايي آراسته 
انگلیسي  زبان  اول  بود. شاگرد  فخرآباد  در  و شیك پوش 
دانشگاه تهران بود، اما بورس خارج به میمنت رانت خواري 
به شاگرد دوم و نفوذ پدرش  مي رسد. احمدرضا احمدي 
آنقدر وسیع الطیف و در همان حال اثرگذار و نكته سنج سخن 

مي گويد كه همه سالن مجذوب سخنانش مي شوند«. 
احمدي،  نثر دوايي را در حد »عبدالرحمن فرامرزي« 
و بزرگاني از اين دست قیاس مي كند و از لابه لاي تاريخ، 
خاطره هايي طنزگونه از دوايي نقل مي كند از جمله اينكه 
پرويز به عنوان مترجم زبان انگلیسي به استخدام اداره 
مالیه )وزارت اقتصاد و دارايي( در مي آيد. بعد از مدتي از 
او مي خواهند يك متن فرانسوي را ترجمه كند، اعتراض 
مي كند و مي گويد من فرانسه نمي دانم، طرف مي گويد 
و  مي كشد  طول  ماه   5-4 بفهمند  را  موضوع  اين  تا 
چندي  اما  مي كند  اجرا  را  اداري  دستور  پرويز  لاجرم 
امرا و  از  آموزگار« وزير وقت و تني چند  بعد »جمشید 
زعما توي سر زنان به وزارتخانه مي آيند كه همه كشور 
مخالف عضويت ايران در بانك جهاني بودند؛ اما متني 
كه دوايي ترجمه كرده، موافقت ايران براي عضويت در 

بانك جهاني را  اعلام كرده است!

وي در ادامه خاطره اي را بازگو مي كند: »مي گويد در 
ايام دبیرستان و در كلاس درس زبان خارجه و امتحان 
ديكته انگلیسي همه ي بچه ها يك املاء را تمرين و از 
بر مي كنند، در ساعت امتحان معلم ديكته ي خودش را 
مي خواند اما بچه ها ديكته خودشان را مي نويسند به جز 
يك نفر كه در باغ نبود و تنها او املاء صحیح آقا معلم 
اوراق  تصحیح  از  پس  معلم  بعد،  هفته ي  مي نويسد.  را 
مي گويد همه 20 گرفته ايد الا يك احمق كه چیزهاي 

ديگري غیر از ديكته ي من نوشته!«.
كه  را  سینما  و  فیلم  بر  سانسور  اعمال  احمدي 
از  برخي  شدن  علني  و  چريكي  جنگ هاي  با  همزمان 
و  مي آورد  بیاد  بود  گرفته  اوج  روشنفكري  گروههاي 
من  حتي  بودند،  تیررس  در  همه  ايام  آن  در  مي گويد 
كه خود را بي خط افراطي مي دانستم ناظر خمیر شدن 2 
اين ها باعث هجرت پرويز  كتابم بودم. چه مي شد كرد 
شد زيرا قلم ديگر كارايي نداشت و او احساس مي كرد 
ابتذال دارد دامن همه چیز را مي گیرد و مي گفت »دارم 
احساس مي كنم كم كم  دارد از صداي هايده و دنبلان 

خوشم مي آيد، اين بود كه نماندن را ترجیح دادم«.
احمدي به زيبايي طنز را چاشني سیاست كرده مي گويد: 
»چندي قبل با دوستان در مورد سانسور و ممنوع  القلم شدن 
در زمان شاه صحبت مي كرديم، كودك دبستاني میزبان كه 
در حال نوشتن تكالیف مدرسه بود با شنیدن كلمه ممنوع القلم 
شدن پرسید اين كه مي گید يعني چه؟ و پاسخ شنید يعني 
نمي گذارند چیزي بنويسي. پسر قلم را زمین گذاشت و گفت 

من چه كنم تا ممنوع القلم شوم؟«
احمدي در ادامه نقبي به فیلم رهنما و نقد دوايي 
زد و گفت پرويز عنوان »فريدون در فیشرآباد« را براي 

نقد خود برگزيده بود.
احمدي كه تقريبا در هر يك از كتابهايش شعري به 
پرويز هديه كرده است،  در پايان صحبتش شعر گاهي 

را براي حضار مي خواند و چه احترام برانگیز.
گاهي كه براي برگهاي در حال چرخش

استعاره مي آوريم
ناگهان غروب مي شود

و ما نمي  توانیم همه ي حجم 

و سايه درخت را به اتاق بیاوريم 
پس صبر مي كنیم.

تا برگهاي در حال چرخش
از استعاره اول هفته جدا شود.

كف  شور  در  غرق  را  احمدي  و  را  سالن  جمعیت، 
زدن تحسین برانگیز خود مي كند. 

نورايي سرحال و شاداب میان برنامه ها را پر مي كند 
يادآوري  به سخنرانان  را  با خنده و طنز رعايت زمان  و 
مي كند، نورايي مي گويد قرار بود مسعود كیمیايي هم به 
عنوان دوست دوايي در میان ما باشد، اما )با كمي ناباوري 

مي گويد( ظاهرا امشب بیمار شده و فشارش بالا رفته!
پرویز سعي دارد دل ما را بلرزاند

»ابراهیم حقیقي« گرافیست و طراح، شاهد بعدي 
شبي براي دوايي است كه سعي مي كند در 12 فريم و 
با حذف چند سكانس سريع، از او بگويد؛ اما صحیح و 

جدي وجدان ها را تلنگر مي زند و چه اثربخش!
فیلم  جشنواره  سراغ  مي رود  يك راست  حقیقي 
آرامیك،   ... دوايي  خاطره  و  ياد  و  نوجوان  و  كودك 
رستمي، فروزش، زرين كلك، طاهباز و خیلي هاي ديگر 
را كه در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بودند، 

ارج مي نهد.
هنرمند  و  فرهنگ ساز  بچه هاي  از  كه  مكاني  از 
اشباع شده بود، بچه ها كودكاني بودند  كه بزرگ شده 
از  پرويز  و  بودند  نبرده  ياد  از  را  كودكي خود  اما  بودند 
همین دست بچه ها بود، او رفتارهاي عالمانه را دوست 
نداشت. او عصاره نوستالژي بود و هست البته همه در قد 
و قواره خود نوستالژي هستند، حتي در مرور تاريخي و 
اينجاست كه پرويز به گذشته خود نقب مي زند به  دنبال 
دوستي ها، پاكي ها و بازي هاي كودكانه. پرويز مي گويد 
آن موقع چشم هاي ما پاك بود. پرويز قصد تعريف جهان 
را ندارد، او قصه مي گويد او حرف هاي بزرگ نمي زند. در 
حد حرف هاي كوچك سعي دارد دل ما را بلرزاند. پرويز 

وقتي از ايران رفت باز هم هنرش تداوم داشت.
ابراهیم حقیقي از پرويز مي گويد كه دبیر جشنواره 
و  پوستر  ابراهیم  كه  )جايي  بود  نوجوان  و  فیلم كودك 
طرح بلیط و امور گرافیكي كانون را طراحي مي كرد( اما 
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يادآوري مي كند هژير داريوش طراح  به حقیقي  دوايي 
فیلم كودك و نوجوان بوده است.

حقیقي فرصت را مغتنم شمرده يادي هم از ابراهیم 
دارد.  آموزنده اي  نگرش  و  نگاه  كه  مي كند  گلستان 
حقیقي فضاي كار و زندگي فعلي پرويز دوايي را اينگونه 
ترسیم مي كند: يك میز كوچك در خلوت كتابخانه ملي 
پراگ میزبان هر روزه دوايي است كه در آنجا مي خواند، 
فكر مي كند و مي نويسد. 33 سال اينگونه مي نويسد  تا 

مبادا، دوستي و پاكي يادمان برود.
دیروز با نقدهایش، امروز با قصه هایش

كلام  با  و  لباس  موقر، خوش  نورايي،  جهانبخش 
اين  همراهي سخنرانان  و  طنز  چاشني هاي  با  پرطنین 
بار هوشنگ گلمكاني را فرا مي خواند تا از آمدن دوباره 
به  روزي  است  ممكن  كه  اين  از  بگويد،  دوايي  پرويز 

ايران بازگردد.
گلمكاني يكي از سه ضلع اصلي مثلث مجله فیلم 
است و در مواردي عمود خیمه اين مجله. گلمكاني در 
سینماي  وقت  منتقد  تاثیرگذارترين  و  مهم ترين  مورد 
و  حساسیت ها  و  بودند  آشنا  آن  با  قديمي ها  كه  ايران 
قدرت قلمش كه نسل امروز با نوشته ها و داستان هاي 
بعضا سینمايي او آشنا هستند، مي گويد كه معمولا نقد 

وي به يك اثر ادبي تبديل مي شد.
به گفته گلمكاني وداع پرويز گرچه با قطع طناب 
اتصال ماندنش همراه بود اما 6 سال بیشتر دوام نیاورد 
به  را  خود  و  نوشت  را  »باغ«  كتاب   1360 سال  در  و 

گذشته اتصال داد.
لوكارنو،  جشنواره  از  گزارشي  در   63 سال  در 
»علامي« نوشته بود كه دوايي در ساخت فیلم »طبیعت 

بي جان« به »سهراب شهید ثالث« كمك كرده است.
اما دوايي در يادداشتي كه براي مجله فیلم فرستاد، 
و  نداشته  احتیاج  من  كمك  به  سهراب  كه  شد  يادآور 

كمكي نكرده ام.
به  كه  نامه اي  پاكت  پشت  آدرس  به  گلمكاني 
روزنه ا ي با دوايي تبديل شد، اشاره كرد و گفت سرانجام  
پرويز توبه شكني كرد تا نقد بنويسد، اما دوايي انكار كرد 
و تنها قرار شد غیر سینمايي بنويسد و تعهد بهاريه هاي 
سلیس  فارسي  و  نگارش  شیوه  بهترين  با  فیلم  مجله 
گردش  به   1366 سال  از  غربي  اصطلاحات  بدون  و 
سال   21 كه  دوست(  افكنده  برگردنم  )حلقه اي  افتاد 
بار  اين  )و  مستعار  نام  دومین  مي شود.  محكم تر  است 

»پیمان«( برگزيده شد.
من به نوستالژي دوایي احترام مي گذارم

و  با  سر  قلم  يزداني خرم« جوان خوش  »مهدي 
شكلي اساطیري، پس از معرفي كوتاه جهانبخش نورايي، 
سكاندار سخن شد و با ابراز خوشحالي از اينكه در كنار 
تصوير تمام قد دوايي ايستاده است گفت: من به نوستالژي 
دوايي احترام مي گذارم. وي اساتید عرصه هاي قلم و فیلم 
و نقد را تقدير كرد. ظاهرا مطالعه كتاب »ايستگاه آبشار« 
موجب شده تا يزداني هم به نوبه خود از دوايي بگويد. نقد 
نويس و داستان نويسي كه قبل از تولد يزداني عزم سفر 
كرده بود را )به عنوان يك خاطره جمعي( كشف كند و 
مجذوب شود. اين بود كه در روزنامه شرق مطلبي نوشت 

با عنوان »ديروز وقتي جوان بودم«، كه  كلي احساسات 
تلفني را برايش به همراه داشت.

يزداني براي » نیمروز« هم كاري از دوايي را آماده 
چاپ كرده بود كه كار نیمروز به صبح نكشیده توقیف 

شد.
را  شهر  يك  حافظه  دوايي  است  معتقد  مهدي 

بازسازي مي كند و جغرافیاي تاريخي تهیه مي كند.
و اما طوسي در پس پرده کیمیایي

كیست كه كیمیايي را نشناسد. شايعات و حرف هاي 
در گوشي در مورد كیمیايي، نهايت نظرات در باره فیلم 
نگفته هاي  و  گفته ها  و  قیصر  فیلم  بحث هاي  ضیافت، 
فضاي قبل و بعد از انقلاب و روايات نشست هاي مسعود 

كیمیايي با ديگران جايي در اين برنامه ندارد.
اينكه آيا طوسي هم مي خواسته در شبي با دوايي 
فقط  نورايي كه چرا  معني دار  نگاه  يا خیر؟  باشد  سهیم 
كیمیايي  چرا  اينكه  و  رفته  بالا  كیمیايي  فشار  امشب 
نیامده و چرا پیام كتبي  فرستاده كه قرار است طوسي آن 
را بخواند و ...، در مجموع موجب شد تا جايگاه سخنراني 
كیمیايي از نفر پنجم به هشتم برسد و اماها و اگرها ... 

بالاخره طوسي دعوت شد تا به صحنه بیايد.
پشت  قبراق  جوگندمي،  محاسن  با  طوسي  جواد 
تريبون آمد. طوسي نقد نويس كه مسايل بالیني كیمیايي 
حواله  را  جمله اي  ابتدا  مي كند،  نظارت  هم  را  فیلم ساز 

جهانبخش نورايي كرد كه او را رنجاند!
طوسي از فصل مشترك ارتباط دوايي و كیمیايي و 
احمدرضا احمدي و فیلم كوتاه »پسر شرقي« سخن ها 
شعر  سخنرانان،  كلام  در  دوايي  اثرگذاري  از  گفت. 
با  دوايي  »نجواهاي  گفت  قلم نويسندگان  و  شاعران 
اين همه در  با  يك دلتنگي در صورت مطرح مي شود، 
را مي زند  آخر  و  اول  كه سیاست زدگي حرف  جامعه اي 
كتاب هاي دوايي براي همه  نسل ها مي تواند يك نسخه 
در  است«   توام  اخلاق گرايي  با  دوايي  نام  »زيرا  باشد 
چهره طوسي از اينكه در آن شب با وي و كیمیايي چنین 

كرده اند، آشكارا ناراحتي هويداست.
طوسي سپس دست در جیب مي برد و دست نوشته 
كیمیايي با فشار 19 را با لحني بلند مي خواند. از جمله 
اينكه سینماي سال 47 و نضج آن را به كیمیايي و دوايي 

و مهرجويي نسبت مي دهند كه با هم شروع كردند.
كیمیايي در آخر اين يادداشت كوتاه استغاثه كرده 
است كه »پرويز آرزوي ديدنت را دارم، بايد تو را ببینم، 
بايد زيادتر شويم و فیلم هاي بیشتري بسازيم« و طوسي 
آخرين كلام را از زبان خود مي گويد: »پرويز جاي خالیت 

را با نوشته هاي مصور پر مي كنیم«.
اصغر هروئیني قیصر

نورايي بیش از 10 بار بالا و پايین رفته است اما اين 
بار فرق دارد او هم قدري سگرمه ها را در هم مي كند كه: 
انتظار نداشتم با »اصغر هروئیني« مقايسه شوم، اما دنیا 
محل گذر است. نورايي همه را به ديدن بخشي از فیلم 
صبور  و  پرتلاش  جوان  منیري  مهدي  ساخته  »تینار« 

دعوت مي كند.
در  گالش  نوجوان  يك  زندگي  از  مستند  فیلمي 
جنگل هاي بابل كه 3-4 ماه به تنهايي در جنگل خدا با 

40-50 راس گاو و گوساله زندگي مي كند و چه حس 
زيبا و عاطفي كه بین انسان و حیوان برقرار مي شود. اين 

فیلم سیمرغ بلورين جشنواره فجر را ربوده بود.
ما را به سخت جاني خود این گمان نبود

زيباست  چقدر  مي آيد.  صحنه  به  منیري  سپس 
خضوع و خشوع جوانان در ابراز احترام به پیشكسوتان، 
به آن مي بالد و منیري چنین  ادبیاتي كه مشرق زمین 
مي كند و مي گويد آقاي گلمكاني فیلم   تینار را براي آقاي 

دوايي برده كه آن منتقد را تحت تاثیر قرار داده است.
منیري ادامه مي دهد با آقاي دوايي تماس گرفتم، 
از  دست  مدت هاست  فیلم  اين  گفت:  زيبايي  جمله ي 
بكر  تصاوير  اينكه  ويژه  )به  نمي دارد  بر  بانو  و  من  سر 
تینا از مناطق طبیعي و سرسبز ايران و مردم به شدت 
ساده جنگل نشین و روستايي حداقل سه دهه از چشمان 
دوايي و بانو به دور بوده است( و خواستار نسخه نهايي 

آن شد.
را ساخت، فیلم جايزه گرفت  منیري فیلم »تینار« 
اما دل منیري آرام نگرفت، طپیدن هاي دل او ناله شد 
آهسته آهسته و 3 سال طول كشید تا تینار نهايي شود 
جاي  فیلم   اين  است  معتقد  منیري  هم  هنوز  گرچه  

كار دارد.
منیري با قدرداني و احساس شرم مي گويد زماني كه 
دوايي ايران را ترك كرد من مام وطن را در آغوش گرفتم 
و متولد شدم و اينك استاد دوايي با 73 سال سن اين فیلم 
را زيربغلش مي زند تا به ديگران نشان دهد و اين بزرگ 
مرد بعد از 33 سال، توبه خود را شكست و نقدي عاشقانه 
عاشقانه  آموخت كه  به من  دوايي  نوشت.  تینار  فیلم  بر 
كار كنم به سود و زيان فكر نكنم. منیري از خود، پدر و 
پدربزرگش مي گويد كه علاقه مند به سینما، بوده اند، پدرم 
به سینما و كیمیايي و فیلم قیصر عشق مي ورزيد. پدرم در 

نوجواني با پدرش به حمام فیلم قیصر مي رفت.
منیري با اين شعر به سخنان خود پايان داد

 شب هاي هجر را گذرانديم و زنده ايم. 
ما را به سخت جاني خود اين گمان نبود.  

آدم از يك سني كه مي گذرد نامرئي مي شود
آخرين حضور نورايي با تقدير و تشكر از میهمانان 
حمید  آقايان  ويژه  به  مالي  حامیان  و  برگزاركنندگان  و 
فرهنگ  به  عشق  با  كه  مظاهري  مسعود  و  پريزاده 
هزينه مي كنند و از عالم هنر به میدان كسب و كار نگاه 

مي كنند همراه شد.
نورايي گفت اين نظريه كه »آدم از يك سني كه بگذرد 
نامريي مي شود« در مورد دوايي درست نیست و شاهدش 

همین بزرگداشت و حضور قلبي او در بین ماست.
كرد.  دعوت  شام  صرف  به  را  حضار  سپس  وي 
و  پرديس  شركت  هزينه  با  پارسي  پذيرايي  مجموعه 
خوب  سرويسي  ارايه  به  »تفال«  و  »هیتاچي«  حمايت 

انجامید.
كتاب هاي  كار  روزنه  انتشارات  میز  میان  اين  در 
سررسید  و  آبشار  ايستگاه  و  ستاره«  سینما  در  »امشب 
دوايي  دست نوشته هاي  با  كه  را   88 سال  »طهران« 
براي  را  بود  همراه  ساعتي«  »عزيز  زيرعكس هاي  در 

همگان عرضه كرده بود.                       


